
درهــا  همه  سالمی  حنانه 
ــود، محال  هــم کــه بــســتــه شــ
اســت درهـــای رحمت آستان 
مهربانش بسته بماند، رشته 
همه امیدها که گسسته شود، 
امید به کرم او مثل زنجیری است بر گردن عاشقان 
بارگاهش. در این صحن و سرا ناامیدی غریب‌ترین 
واژه روزگار است و شاید به همین بهانه است که هزار 
بیمار سخت‌درمان به امید شفاعت، عنایت یا تکمیل 
رفاقت با آقا، راهی بارگاهش شدند.درد با گوشت و 
پوست و استخوان‌هایشان عجین شده و ویلچر سهم 
آرزوهای بر باد رفته‌شان بود. نمی‌توانستند راه بروند، 
نمی‌توانستند بایستند و بعضی‌هایشان آن‌ قدر درد 
داشتند که حتی نمی‌توانستند حرف بزنند! هزار بیمار 
سخت‌درمان به زیارت امام رئوف)ع( آمده بودند، آن 
هم با دعوت حضرتش. آن‌ها فقط می‌خواستند چند 
روزی دل به گنبد طلا گره بزنند و چشمی سبک کنند 
و بعد با جانی تازه که از عطر هوای مقدس حرم در 
کالبد رنجور و نیمه ‌جانشان دمیده شده بود، دست پرُ 

به شهرهایشان بازگردند.
 
قصه دردهای نشنیده...◾

با چهره‌هایی  زهــرا)س( دیدمشان.  رواق حضرت  در 
که رد درد در جزء جزئش ریشه دوانده بود. چه باید 
می‌پرسیدم؟ دنبال چه باید می‌گشتم؟ منصفانه نبود 
از یک آدم بپرسی چقدر درد داری و بعد به شکرانه‌ 
سلامت تنت، چشم توی چشمش الحمدللهّ بگویی! 
چرا ما آدم‌ها تنها وقتی که درد دیگران را می‌بینیم یاد 

سلامتی خودمان می‌افتیم؟ 

ای کاش مشهدی بودم ◾
کنار یکی از ویلچرها نشستم. رویم نمی‌شد چیزی 
بپرسم. دختر جوانی بــود همسن و ســال خــودم. با 
خورشید  مثل  که  کشیده  و چشمانی  گــرد  صورتی 
می‌درخشیدند. گریه می‌کرد و درد در بدنش گلوله 
گلوله شده بود. یک لحظه که سرش را چرخاند، من 
را دید: »خبرنگارید؟« با خنده روی زانو نیم‌خیز شدم 
تا صدایم را راحت‌تر بشنود: »بله، شما از کجا متوجه 
با همان چشم‌های خیس به کارت آویزان  شدید؟« 
از گردنم اشاره و ادامه داد: »من هم کارشناسی‌ارشد 
ایمنی‌شناسی دارم. از همین دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد«. ابروهایم را بالا انداختم: »ماشاءالله خیلی 
درس‌خوانی. پس گفتی که مشهدی هستی«. بغض 

گلویش را خفه کرد: »ای کاش بودم. اما خانه‌ ما بجنورد 
است. تا پارسال که دانشجوی مشهد بودم دوستم من 
را به زیــارت مــی‌آورد اما از وقتی دانش‌آموخته شدم 
و برگشتم خانه، حسرت زیارت به دلم ماند«. سمیه 
جان  ذره  ذره  که  بیماری‌ای  داشــت.  ام‌اس  صدیقی 
و تنش را آب می‌کرد و تــوان را از دســت و پاهایش 
می‌گرفت و برای زیارت بدون همراه نمی‌توانست قدم 
از قدم بــردارد. می‌گفت اما حالا خوشحال است که 
پس از یک سال دوباره آمده پابوس؛ آن هم نه تنها، 
که خودش و تمام دوستان انجمن ام‌اسی‌های مشتاق 

زیارت.

 سخت اما شیرین◾
بین  بعضی‌هایشان  دادم.  سلام  چرخیدم.  بینشان 
و خندیدند  دادنــد  تکان  برایم دست  اشک‌هایشان 
نداشتند  معاشرت  بــرای  و خیلی‌هایشان هم جانی 
اما هانیه دوجانبان پر شر و شور بود و سرحال. هر 
چند دقیقه دور ویلچر مادربزرگش می‌چرخید و اشک 
رویــش مژه‌ها که صورتی  رد  از جای  را  چشم‌هایش 
شده بود، می‌گرفت. کنارش ایستادم: »خیلی دوستش 
بوسید:  جانش  تمام  با  را  مادربزرگش  لپ  داری؟« 

»می‌میرم برایش!«. نشستیم. مادربزرگ دست‌های 
لاغر و پر از جای کبودی سوزن را زیر سرش گذاشته 
بود و آرام آرام و همنوا با سوز روضه اشک می‌ریخت. 
هانیه کیکش را باز کرد و تعارف داد. گفتم: »سخت 
اتــوبــوس؟«  بــا  تــا مشهد، آن هــم  از گلستان  نــبــود؟ 
پلک‌هایش را روی هم انداخت: »سخت اما شیرین. 
می‌شود.  دیالیز  هم  و  دارد  خــون  هم سرطان  بی‌بی 
خیلی شرایطش پیچیده است. مدام باید خونش را 
عوض کنیم. ولی نگاهش کن. از وقتی آمده پابوس 
امام رضا)ع( انگار زنده شده است. می‌دانی چند سال 
بود نیامده زیارت؟ اما این ‌بار آن قدر همه چیز را خوب 

چیدند و راه را باز کردند که بی‌بی هم توانست زیارت 
کند. دستشان درد نکند«. گفتم: »همه‌ این دعوت کار 
امام رضاست« گفت: »خادم‌های آقا هم وسیله‌اند. 
خدا خیرشان بدهد که بی‌بی را به آرزویش رساندند«.  

نخستین کاروان ◾
از  پیشگیری  مؤسسه  مددکاری  مدیر  رایجی،  خانم 
سرطان استان گلستان بود. مدام بین ویلچرها سرک 
می‌کشید و یک جا بند نمی‌شد. ریزنقش بود اما برای 

خدمت به بیماران کاروانش سنگ تمام گذاشته بود و 
خم به ابرو نمی‌آورد که با چه مشقتی و در حالی که 
هنوز عرق سفر بیماران خشک نشده، آن‌ها را آورده 

زیارت.
وقتی داشت چرخ ویلچر یک دختربچه‌ سرطانی را رو 
به ‌راه می‌کرد پرسیدم: »یعنی این ‌قدر زیارت برایشان 
ــان  بــایــد هــمــراه و کـــادر درم سخت اســت کــه حتماً 
کنارشان باشد؟«. دستم را کشید و کمی آن ‌طرف‌تر 
از جمعیت ایستادیم: »خیلی سخت. مخصوصاً که 
و بچه هستند.  زن  بیماران سخت‌درمان  ما  ــاروان  ک
حتماً باید کسی کنارشان باشد تا کمکشان بدهد. این 
بندگان خدا حتی از انجام روزمره‌ترین کارهایشان هم 
عاجزند. امسال نخستین ‌بار بود که می‌آمدند پابوس. 
کاروانمان 45نفره است. دعا کن سال بعد، آقا بیشتر 
بطلبد. هنوز خیلی از بیماران سخت‌درمان گلستانی 
چشم به راه‌انــد برای آمدن و دخیل بستن به پنجره 

فولاد«. 

قدر عافیت ◾
رواق  بــه  رواق  و  بــه صحن  از صحن  پــای خـــودم  بــا 
می‌چرخیدم و به امام رضا)ع( سلام می‌دادم بی‌آنکه 
قــدر عافیت را بــدانــم و چــه ناشکر اســت ایــن بشر 
عصر فناوری. اما حالا که در میانه‌ کوهی از دردها و 
صبوری‌ها ایستاده بودم خودم را باختم. من چه بودم 
جز مجموعه‌ای از منیت‌ها؟ و به راستی من در برابر 
این همه اشتیاق و صبوری این بیماران سخت‌درمان، 

هیچ نبودم!  
برنامه اســـتقبال از بیماران ســـخت‌درمان تمام شـــده 
بود و داشـــتم به ســـمت درِ خروجی رواق می‌رفتم که 
چشـــم‌های گریان مریم نجاتی رمق پاهایـــم را گرفت. 
برگشـــتم. از زنجـــان آمده بود. طلبیـــدن یعنی این. به 
قـــول خودش: »آخر کی یادش هســـت کـــه یک مریمِ 
مریـــض، آن هم بـــا درد ام‌اس، توی زنجان هســـت که 
دلـــش لـــک زده بـــرای زیارت؟ کـــی ایـــن را می‌داند جز 
خـــود آقـــا؟ من که اگر کســـی زیر پر و بالـــم را نگیرد از 
پـــس آب خـــوردن خـــودم هـــم برنمی‌آیم امـــا می‌بینی 
شـــاه خراســـان برایم چه کـــرد؟ می‌بینی چطـــور آوردم 
و میهمانـــم کـــرد؟ می‌بینـــی عزیـــزم؟«. می‌دیدم. همه‌ 
دردمندانـــی را کـــه عشـــق شـــاه خراســـان، آن‌هـــا را در 
حریـــم امـــن حـــرم طبیـــب دور هـــم جمـــع کـــرده بود. 
می‌دیـــدم و چشـــم‌هایم صبـــوری از کـــف داده بـــود. 
دســـته‌ ویلچـــرش را گرفتـــم و هم‌قدم با کاروانشـــان راه 

افتـــادم: »می‌بینم عزیـــزم. می‌بینم«. 

همزمان با آزادی محکوم مالی با مساعدت 
حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مروی

آستان قدس رضوی پرداخت 
بدهی 632 زندانی را تقبل می‌کند

تولیت آستان قدس رضوی که به منظور سرکشی از خانواده 
حاشیه‌  محلات  از  یکی  در  نیازمند  مالی  زنــدانــیــان  از  یکی 
بازگشت  و  آزادی  مقدمات  بــود،  یافته  مشهد حضور  شهر 
پدر این خانواده را با صدور دستور پرداخت بدهی فراهم کرد.
گـــزارش آســتــان‌نــیــوز، حــجــت‌الاســام والمسلمین احمد  بــه 
روز ملی  بــا  مــاه همزمان  پنجشنبه 4خـــرداد  مــروی شامگاه 
حمایت از خانواده زندانیان، با حضور در منزل خانواده یکی 
با خانواده  از زندانیان مالی نیازمند مشهد، ضمن گفت‌وگو 
این زندانی، دستور پرداخت بدهی او را صادر کرد و موجبات 
بــا دهــه کــرامــت را فــراهــم آورد. آزادی پــدر خــانــواده همزمان 
تولیت آستان قدس رضــوی همچنین در این دیــدار با تأکید 
دستورات  نیازمندان،  خودکفایی  و  اشتغال‌زایی  اهمیت  بر 
بــرای  نــیــاز  مـــورد  تجهیزات  تأمین  و  حمایت  بــر  مبنی  لازم 
ــواده را صـــادر کــرد. ــن خــان راه‌انـــــدازی کــارگــاه خیاطی بـــرای ای
گفتنی اســت با اهتمام تولیت آستان قــدس رضــوی نسبت 
به کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده‌های 
نیازمند، آستان قدس رضوی با همراهی خیران از ابتدای سال 
1400 تاکنون با تقبل بدهی 632 محکوم مالی غیرکلاهبرداری با 
بدهی کل بیش از 3 هزار و 240 میلیارد ریال، موجبات آزادی 
و بازگشت آنان به کانون خانواده‌هایشان را فراهم آورده است. 
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... یادم نمی‌رود اسکناس 10تومانی قدیمی رنگ و 
رو رفته و چسب زده شده که با سوزن منگنه به 
تکه کاغذی الصاق شده بود و روی آن با دستخط 
بسیار ساده و شکسته با مداد قرمز نوشته شده 
بــود: یا امــام رضــا! دوستت دارم آقــاجــون، خیلی 
دلم می‌خواست بیام مشهد، ولی نتونستم بیام. 
این پول را به همسایمون دادم تا برای شما بیاره، 
برای شما هم یک نقاشی کشیدم، خونه شما را 
از  امــام رضــا، سُوگل 9 ساله  کشیدم. خداحافظ 

روستای... از آذربایجان، تبریز.
ــاری شــد و   هــمــان‌جــا اشــکــم جـ
بدون مقدمه برای این دختربچه 
دعا کردم تا زودتر به زیارت امام 

رضا)ع( مشرف شود... 

نگاهی به آثار نمایشی ساخته‌شده طی دو سال گذشته در حرم مطهر رضوی

پلان‌های امام رضایی
»سفره نذورات« سنتی دیرینه با قدمت 

کهن در حرم مطهر رضوی

این »سفره« 
 همیشه

 پهن است

4

2

 ساعاتی در کنار هزار زائر سخت‌درمان در بارگاه منور رضوی

آمدم ای شاه شفابخش خراسان

چه باید می‌پرسیدم؟ دنبال چه باید می‌گشتم؟ منصفانه نبود از یک آدم بپرسی 
چقدر درد داری و بعد به شــکرانه‌ سلامت تنت، چشــم توی چشمش الحمدلله 
بگویی! چرا ما آدم‌ها تنها وقتی که درد دیگران را می‌بینیم یاد سلامتی خودمان 

می‌افتیم؟ 
گزيدهگزيده

خبر

همزمان با دهه کرامت انجام شد
 

 رونمایی از کتاب
»jفی رحاب امام رضا«  
در حرم مطهر رضوی 

رواق کتاب
همزمـان بـا دهـه نورانـی کرامـت رضـوی، کتـاب »فـی 
رحـاب امـام رضـا)ع(« در حـرم مطهر رضوی رونمایی 
شـد.به گـزارش آسـتان‌نیوز، ایـن کتـاب کـه بـه همـت 
تألیـف  عربـی  زبـان  بـه  غیرایرانـی  زائریـن  مدیریـت 
جماعـت  نمـاز  اقامـه  از  پـس  مراسـمی  در  شـده، 
مغـرب و عشـا در صحـن غدیـر رونمایـی و بـه زائـران 

عرب‌زبـان حـرم مطهـر رضـوی معرفـی شـد. 
ایـــن کتـــاب داســـتان کودکـــی 10ســـاله بـــه نـــام رضا 
اســـت که بـــرای زیارت حضـــرت رضا)ع( همـــراه پدر 
و مادرش به مشـــهد مقدس مشـــرف شـــده اســـت. 
او بـــا همراهـــی یکـــی از خادم‌هـــای حـــرم مطهـــر بـــا 
شـــخصیت والای امـــام هشـــتم شـــیعیان حضـــرت 

علـــی ‌بـــن موســـی‌الرضا)ع( و همچنیـــن برخـــی از 
قســـمت‌های حرم مطهر آشـــنا می‌شـــود.این کتاب 
مناســـب بـــرای گـــروه ســـنی 11 تـــا 16 ســـال طراحی 
شـــده و دارای هشت ایستگاه است که در ایستگاه 
هشـــتم شـــخصیت اصلی کتاب یعنی رضـــا با امام 

رضـــا)ع( ارتبـــاط قلبـــی و عاطفـــی برقـــرار می‌کند.
مطالـــب کتـــاب در قالب داســـتان، بازی و ســـرگرمی 
در هشـــت  نیـــز  کتـــاب  مطالـــب  برخـــی  و  اســـت 
ارائـــه  مخاطـــب  بـــه  کتـــاب  همـــراه  »فلـــش‌کارت« 

می‌شـــود.
زندگی‌نامـــه مختصـــر امـــام رضـــا)ع(، نقـــل برخی از 
احادیـــث در خصـــوص فضیلـــت زیـــارت ایـــن امـــام 

همـــام، آشـــنایی بـــا اماکـــن مختلـــف حـــرم مطهـــر 
رضـــوی از جملـــه صحن‌هـــا، رواق‌هـــا، مهمانســـرا، 
دارالقـــرآن الکریـــم، کتابخانه، مســـجد گوهرشـــاد و 
نقاره‌خانـــه برخـــی از محتویـــات ایـــن کتاب اســـت.
در ایـــن کتـــاب همچنیـــن مطالبـــی بـــرای آشـــنایی 
بـــا نمـــاز، فرهنـــگ و تمـــدن ایـــران زمیـــن و برخی از 
شـــخصیت‌ها و دانشـــمندان نامی ایران نیز نوشته 

است. شـــده 
کتـــاب »فی رحاب امـــام رضا)ع(« به همت مدیریت 
زائـــران غیرایرانـــی بـــه زبان‌های اردو، آذری و فارســـی 
هـــم ترجمه و بـــا عنوان »در آســـتان امـــام رضا)ع(« 

چاپ شـــده است.

    سال سوم    ویژه نامه 624    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

سخنرانی قرائت زیارت دعا و مناجات 

راه امام، کلام امام 

j در ساحت قدس رضا

 3:10
رواق امام خمینی)ره( 

و ایوان مقصوره

 12:10
رواق امام خمینی)ره( 

و ایوان مقصوره

 3:10
رواق دارالحجه 

 10:30
رواق نجمه ‌خاتون 
و رواق حضرت 
معصومه)س(

امام خمینی)ره( 
عظیم  بــارگــاه  آن  بــه  شما  کــه چشم‌های  داریـــد  سعادتی  چــه 
مرکز  و  علم  مرکز  شریف؛  حــرم  آن  در  و  می‌شود  بــاز  ملکوتی 

ملائکه‌الله می‌روید.

رهبر معظم انقلاب
ما  به  علی ‌بن ‌موسی ‌الرضا)ع(  پرماجرای  زندگی  پیام  بدانید 

عبارت است از مبارزه‌ دائمی خستگی‌ناپذیر.

پس از نماز صبح
ترتیل سوره یاسین 

ایوان مقصوره 

دو ساعت پیش از 
نماز مغرب

 مسجد گوهرشاد


